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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های مطالعه در ها و وقایع اجتماعی یکی از زمینهارتباب میان ادبیات و پدیده زمینه و هدف:

سالهای اخیر است كه در رویکردهای ادبی و مطالعات فرهنگی بسیار مورد توجه قرار درفته است. 

فرض اصلی كه تغییر و تحو ت شناختی ادبیات با توجه به این پیشتا جایی كه نقد جامعه

ادبی مجال بروز و ظهور مییابند، بر طبق نمریاتی از جمله نمریه لوكاچ مورد  اجتماعی در ورار

شناسی ادبیات و تبدیل ون به رویکرد و نمریج ادبی با روی كار توجه قرار درفته است. جامعه

رین ادبیت« بازتاب واقعیت»ومدن نمریات جورج لوكاچ صورتی علمی و نقدانه به خود درفت. نمریج 

شناختی این متفکر و اندیشمند مجارستانی در نقد ادبی است كه در سبک رئالیستی نمریج جامعه

وید. تلقی و رویکرد نقد كه بازتابی از ماهیت و كلیت اجتماعی است بخوبی به نمایش درمی

شناختی لوكاچ ون است كه رمان تنها پوسته و قشری سطحی از واقعیت نیست، بلکه جامعه

یقتی از واقعیت است كه ساختار ذهنی نویسنده را كه خود منعکس از بازتابی پویا، عمیق و حق

رو بررسی و تحلیل جامعه است، در بطن خویش به تصویر میکشاند. از این رو هدف بررسی پیشِ

وور سبک رئالیستی ادبیات فارسی یعنی شناسانج ورار یکی از نویسنددان مطرح و نامجامعه

 وكاچ است.غلامحسین ساعدی بر اساس نمریج ل

 ای ازتحلیلی با كاربست نمریج لوكاچ در دزیده-این پژوهش به روش توصیفی روش پژوهش:

 داستانهای غلامحسن ساعدی به بحث و بررسی خواهد پرداخت.

های پژوهش بیانگر ون است كه ورار غلامحسن ساعدی بخوبی به : یافتههای پژوهشیافته

 انعکاس مسائل اجتماعی پرداخته است.

ساعدی مشکلاتی را كه دریبانگیر مردم جامعه است در كشاكش تحو ت مدرنتیه ایج پژوهش: نت

و دار از مماهر سنتی، در اكرر داستانهای خود به تصویر كشیده است. انزوا، پریشانی، خرافات، 

اضطراب، دمشددی، عدم تمركز از جمله مشکلات رایج در داستانهای ساعدی است. وی نه تنها 

مانددیهای موجود عارضات و تناقضها بصورت شدیدی واكنش نشان میدهد بلکه بر عقببه این ت

 .در جامعه كه ریشه در سنتها و باورهای نادرست دارد نیز میتازد
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The relationship between literature and 
social phenomena and events is one of the fields of study in recent years, which 
has received much attention in literary approaches and cultural studies. To the 
extent that the sociological criticism of literature has been considered 
according to theories such as Lukács's theory, according to the main 
assumption that social changes and transformations occur in literary works. 
Sociology of literature and its transformation into a literary approach and 
theory With the application of George Lukacs' ideas, it took on a scientific and 
critical form. The theory of "reflection of reality" is the most literary sociological 
theory of this Hungarian thinker and thinker in literary criticism, which is well 
demonstrated in the realist style which is a reflection of the nature and totality 
of society.; Rather, it is a dynamic, deep and true reflection of reality that 
depicts the author's mental structure, which is itself a reflection of the society, 
in its heart. Therefore, the purpose of the upcoming review is to analyze and 
sociologically analyze the works of one of the prominent and renowned writers 
of the realist style of Persian literature, namely Gholamhossein Saedi, based on 
the theory of Lukacs. 
METHODOLOGY: This research will discuss and analyze a selection of 
Gholamhasan Saedi's stories using the descriptive-analytical method using 
Lukacs's theory. 
FINDINGS: The findings of the research show that Gholamhasan Saedi's works 
reflect social issues well. 
CONCLUSION: Saedi has depicted the problems that are plaguing the people of 
the society in the struggle of modernity developments and the passage of 
traditional manifestations in most of his stories. Isolation, distress, 
superstitions, anxiety, loss, lack of concentration are among the common 
problems in Saedi's stories. He not only strongly reacts to these conflicts and 
contradictions, but also attacks the backwardness in the society which is rooted 
in traditions and false beliefs. 
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 مقدمه
شناسی است. م( یکی از تأریرداارترین منتقدان در عرصج نقد و نمریات جامعه 4474ر  4995« )4جورج لوكاچ»

ج ادبیات را عرص اساس نمریج این منتقد مجارستانی بر ون است كه ارر ادبی بازتابی از جهان واقعی است. لوكاچ

كوچکی میداند كه جهان بزرگ واقعی را در خود منعکس مینماید؛ لاا این محتواست كه شکل یک ارر را پدید 

شناسی نوین تا بدان حد بود كه برخی وی را (. تأریر لوكاچ در نقد جامعه653: ی 4397وورد )ر.ک. شمیسا، می

(. لوكاچ در یکی از ورار 76: ی 4394اند )ر.ک. پوینده، ار ووردهشناسی ادبیات به شمداار واقعی دانش جامعهپایه

شناسی ادبی ارائه نمود. ای درخصوی مبحث جامعههای سازندهنمریه« تاری  و وداهی طبقاتی»خود با عنوان 

 اهمیت نمریات لوكاچ در ون است كه ساختارهای ذهنی بویژه ساختارهای ادبی را به ساختارهای اجتماعی پیوند»

 (.73: ی 4394)عسگری، « داده است

نما از شرای  و اوضاع و احوال یک ملت در طول تاری  است؛ ای تمامادبیات فارسی از جمله رمان و داستان، وینه 

به ون معنا كه جامعه و ادبیات یک ملّت با هم در تعامل كامل هستند و تأریر اجتماع را میتوان بخوبی در ورار ادبی 

شناسی ادبیات با پایرش این فرض وغاز میشود كه ارر ادبی، فروورده یا تولید اجتماعی است؛ جامعه»مشاهده نمود. 

ای رمانتیک، رازومیز و وفریدۀ سرومدها و نخبگان است و بطور كلی در حالیکه در رهیافتهای سنتی، ادبیات پدیده

شناسی ادبیات، میکوشد تا بسیاری از جامعهای برتر از هستی، جامعه و زمان میشمارند. هنر و ادبیات را پدیده

شناختی را كه در شکل و محتوا سهیم هستند، نشان دهد و بر سهم عوامل اجتماعی، نوع محتوا عناصر غیرزیبایی

نویسی بستری مناسب برای بازتاب (. رمان49: ی 4349)مرتضایی و دیگران، « یا شکل ورار ادبی تأكید دارد

ئولوهیهایی است كه درنتیجه تحو ت و ضرورتهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به وجود دفتمانها، نگرشها، اید

ومده است. ظرفیتهای قابل توجه این هانر و اقبال عمومی نسبت به ون، نویسنددان معاصر را به این سمت سوق 

رنددان بر ون است داد كه جامعه را در قالب رمان، به تصویر بکشد و محاكات نماید. در پژوهش حاضر تلاش نگا

كه سه ارر بردزیدۀ غلامحسین ساعدی بعنوان یکی از نویسنددان تأریرداار در ادبیات معاصر ایران كه حقایق 

 شناختی لوكاچ موردبسیاری از وضعیت جامعه را در ورار خویش به تصویر میکشاند، بر مبنای معیار نقد جامعه

ن، غریبه در شهر و رمان توش سه ارر موردبررسی در این مقاله بررسی و تحلیل قرار دهند. داستان تاتار خندا

میباشد. پژوهش حاضر در پی پاس  به این پرسشهاست كه مهمترین و اصلیترین عوامل اجتماعی تأریرداار در 

شناختی جورج لوكاچ كدام است؟ نویسنده چگونه از عناصر پیدایش رمانهای غلامحسین ساعدی از منمر نقد جامعه

 نی در نقد مسائل اجتماعی بهره درفته است.داستا

 

 هدف پژوهش
ای استوار است كه نمیتوان براحتی ون را انکار نمود، پیوند و ارتباب میان ادبیات و بویژه رمان با جامعه به اندازه

فرض متنی از بافت و ساختار اجتماع بعنوان مادۀ چراكه بندرت میتوان ارری را یافت كه بدون داشتن یک پیش

و اصل فلسفج وجودی رمان و ادبیات داستانی در همین ارتباب خام و اولیه، به وجود ومده باشد؛ تا جایی كه ماهیت 

و پیوند مستقیم با جامعه نهفته شده است. در چنین شرایطی است كه نویسنده مضمون موردنمر خویش را از 

رو بطن جامعه استخراج میکند و به ارائج هنرمندانج ون میپردازد. با توجه به این مسئله هدف اصلی پژوهش پیشِ

ای از ورار داستانی نویسندۀ معاصر؛ غلامحسین پیوند جامعه با رمان براساس نمریات جورج لوكاچ در دزیده تبیین

                                                      
4. Georg Lukacs 
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سازی این نمریه بصورت ناخودوداه كمک نموده ساعدی است تا بنوعی روشن كنیم كه نویسنده چگونه به پیاده

 است.

 ضرورت و اهمیت پژوهش
تصویری از ایفای نقش جامعه در ورار داستانی غلامحسن ساعدی است تا این جستار دامی نوین در راستای ارائج  

شناسانج ونها، به كاربست نمریج لوكاچ بپردازد و میزان انعکاس و بازتاب تعهدات نویسنده ضمن بررسی و نقد جامعه

ر رو دِهش پیشرا نسبت به مسائل اجتماعی، تضادهای موجود در جامعه و مشکلات، از نمر بگاراند. از این رو پژو

شناختی بر مبنای نمریج بازتاب لوكاچ و نیز رئالیسم پی دستیابی به دو هدف است: بررسی تحلیلی نقد جامعه

یری كارداجتماعی در رمانها و داستانهای غلامحسین ساعدی و نیز تحلیل این مسئله كه نویسنده چگونه با به

 و مشکلات جامعه را منعکس نماید.رئالیسم اجتماعی توانسته است تضادها و تناقضات 

 

 پیشینۀ پژوهش
(، رسماً اعلام كرد 4463« )تاری  و وداهی طبقاتی»و « نمریه رمان»( با انتشار كتاب 4444جورج لوكاچ در سال )

كه وفرینش و خلق شخصیت در داستان باید از فردیت عبور نموده و در قالب تیپ، خصوصیات سبک رئالیستی را 

شناختی به شمار وورد كه وی در ونها دو ارر را میتوان بعنوان دو مانیفست فکری لوكاچ در نقد جامعه بازنماید. این

ای را ارائه نموده است )ر.ک. پوینده، پیرامون انعکاس تصویر جامعه و واقعیتهای موجود در رمان مطالب ارزنده

در سبک رئالیستی « وفرینش موقعیت» 4«بازتاب»(. لوكاچ در این ورار با مطرح ساختن اصطلاح 413: ی 4394

پژوهش  هایترین ورار لوكاچ و از غنیترین پیشینهداستان را مورد توجه قرار داد. این دو ارر را بنوعی میتوان از عمده

 شناختی مدرن به حساب وورد.در نقد جامعه

د ومده روشن شعملبررسیهای بهاما ونچه درخصوی پیشینج پژوهش در مقالج حاضر باید دفت ون است كه طبق 

ای از چندین ارر برجسته و تأریرداار غلامحسین ساعدی را از منمر نقد جانبه دزیدهای كه بصورت همهكه مقاله

شناختی لوكاچ مورد تحلیل و واكاوی قرار دهد و دیدداهی جامع و كامل نسبت به این موضوع در ورار جامعه

یافت نشد. اما درخصوی تحقیقاتی كه تا حدودی با پیشینج این پژوهش مرتب   نویسنده واكاوی و تحلیل نماید،

 است میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

نقد رمان عمارت یعقوبیان ارر علاء ا سوانی بر اساس رئالیسم در نمریج »( در مقالج 4345افضلی و دیگران )

دم مشکلات اجتماعی مر« علاء ا سوانی»ویسندۀ مصری اند كه نبه این نتیجه رسیده« شناختی جورج لوكاچجامعه

 و زمانج خویش را بصورت رمانی رئالیستی مطرح نموده است.

بررسی تطبیقی سه ارر تائیس، درد دل ملا قربانعلی و پیوند »ای با عنوان (، در مقاله4344 مسبوق و دیگران )

تیجه اند و نه را بر مبنای نمریج لوكاچ بررسی نمودهشدسه داستان مطرح« شناختی لوكاچمقدس با رویکرد جامعه

شناختی میان نویسنددان ماكور بر مبنای این اند كه مسئلج زن، دین و هویت از سه مبحث مشترک جامعهدرفته

 نمریه است.

شناسی تحلیل محتوایی رمان وتش به اختیار ارر محمدرضا بایرامی بر اساس جامعه»( در مقالج 4349مختاری )

در حوزۀ ادبیات داستانی دفاع مقدس به بحث و بررسی پیرامون این رمان از « رمان جورج لوكاچ و لوسین دلدمن

                                                      
4. Piegelung widers 



 614/ نقد اجتماعی ورار غلامحسین ساعدی بر مبنای ورا و نمریات لوكاچ

 

 

ا در مانندی و واقعگرایی راند. و تقابل سنت و مدرنیته، پرداختن به دفاع مقدس، حقیقتنمر رمان و لوكاچ پرداخته

 اند.این رمان تحلیل كرده

ابل تق« بررسی شیءواردی در ورار زویا پیرزاد با تأكید بر رویکرد جورج لوكاچ»الج ( در مق4344یانس و دیگران )

داری حاكم و تضییع حقوق فرودستان را در ورار زویا پیرزاد مورد میان طبقج زحمتکش جامعه با نمام سرمایه

 بررسی قرار داده است.

شرای  سیاسی اجتماعی « سج ون با نمریج لوكاچها و مقاینقد اجتماعی همسایه»( در مقالج 4155پلویی و دیگران )

های پنهان زنددی مردم در جریان ملیّ شدن صنعت نفت را براساس رمان حاكم بر ایران، فقر مالی، فرهنگی و  یه

 اند.ها ارر احمد محمود تحلیل و واكاوی نمودههمسایه

وهشهایی انجام شده است. اعلایی و در خصوی بحث و بررسی پیرامون ورار غلامحسین ساعدی نیزتاكنون پژ 

غلامحسین ساعدی و داار از سبک واقعگرایی به سبک وهمناک: نقد »ای با عنوان ( در مقاله4341سلیمی )

شناختی به واكاوی چیستی و چرایی شکوفایی سبک وهمناک در ورار با تکیه بر اصول نقد جامعه« شناختیجامعه

اند كه ساعدی در اغلب ورار خویش با در هم ومیختن وهم و واقعیت، ه درفتهاین نویسندۀ معاصر پرداخته و نتیج

 وور و تردیدوفرین خلق نموده است. و این فضا با الهام از واقعیتهای زنددی خارج رخ داده است.فضایی رعب

ا ستقرایی ببه شیوۀ ا« شناسانه داستان داو ارر غلامحسین ساعدینقد جامعه»( در مقالج 4341طائفی و عمیمی )

ر شناختی داستان داو ارها، به تحلیل جامعهدر نمر درفتن اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان نویسنده و بررسی داده

 اند.ساعدی پرداخته

شناختی ادبی در داستان كوتاه چتر غلامحسین ساعدی و النوم نجیب جامعه»( در مقالج 4349مرتضایی و دیگران )

ای دو داستان از ساعدی و نجیب محفوظ رشتهطبیقی ومریکایی و مطالعات میاندر چهارچوب مکتب ت« محفوظ

اند كه ركود و اند و نتیجه درفتهرا در فضای كلی و بافت جامعه عصر و روزدار هر دو نویسنده بررسی كرده

دبررسی های مشترک هر دو داستان مورسرخورددی با توجه به فشار و فساد طبقج حاكم در جامعه، از بنمایه

 میباشد.

تحلیل محتوایی رمان وتش به اختیار ارر محمدرضا بایرامی بر اساس »ای با عنوان ( در مقاله4349مختاری )

شناختی رمانها بر اساس نمریج لوكاچ پرداخته و به نقد جامعه« شناسی رمان جورج لوكاچ و لوسین دلدمنجامعه

بینی كنندۀ باورها، طرزفکر، مکنونات قلبی و جهانجامعه منعکسنتیجه درفته است كه ادبیات بعنوان زبان دویای 

 ای است كه تأریری هرف از اوضاع جامعه میپایرد. و ون را در ورار خویش نمود میدهد.نویسنده

 

 روش پژوهش
دیری از نقد ای و بهرهتحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانه-روش پژوهش در این جستار به شیوۀ توصیفی

 رمان»و « غریبه در شهر»، «تاتار خندان»ناختی لوكاچ در سه ارر برجستج غلامحسین ساعدی با عنوان شجامعه

 میباشد.« توش

 چارچوب نظری بحث:
های اجتماعی ونها ای از پژوهش ادبی است كه به بررسی رواب  ورار ادبی و زمینهشاخه» 4جامعه شناسی ادبیات

ز ها تابعی اای میتوان دفت كه عقاید، افکار و اندیشهک بصورت قاطعانه(. بدون ش46: ی 4394میپردازد )كادن، 

                                                      
4. Sociology of literature 
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(. از این رو تأریر جامعه و ادبیات بر یکدیگر 74: ی 4379كوب، احوا ت اجتماعی و محی  پیرامون است )زرین

چه در های ادبی میشود تا بتواند هم جامعه و هم ادبیات را در خود منعکس كند. ونسبب پدید ومدن نمریه

شناختی متون ادبی حائز اهمیت است ونکه تصویر جامعه، در اندیشه، تخیل و جهان متنی نویسنده به اشکال جامعه

مختلف نمود مییابد. وظیفه و رسالت اصلی نقد در این حوزه نیز تفسیر و قضاوت درخصوی این ارزش هنری ارر 

 اجتماعی است، تبیین و تحلیل كند.است تا مادۀ اصلی ادبیات یعنی زبان را كه عنصری ذاتاً 

 

 شناختی براساس نظریۀ لوكاچ:نقد جامعه

شناختی بر این اندیشه است كه ورار ادبی همواره مولود و محصول محی  اجتماعی است. از این بنیاد نقد جامعه 

 ر در فنون و انواع ادبیاند تا عوامل و د یل تغییرو بسیاری از اهل فن و منتقدان بویژه در دوران اخیر، سعی كرده

را تنها را از طریق تحقیق در این مسئله یعنی بررسی اوضاع و احوال اجتماعی، مورد واكاوی قرار دهند )ر.ک. 

ک شناختی بصورت وكادمیهای نقد جامعهبارقه (. بر پایج تفکراتی از این قبیل، نخستین11: ی 4344كوب، زرین

پدید  1و فردریک انگلس 3، كارل ماكس6، هیپولت تن4تقدان از جمله دوستالدر ورای دروهی از اندیشمندان و من

 های نقد ادبی نوین مورد توجه پژوهشگران و منتقدان قرار درفته است.ومد و امروزه بمرابج یکی از روشها و شیوه

بنوعی دیالکتیک  5جورج لوكاچ، فیلسوف اهل مجارستان در قرن بیستم، در نخستین ورار خود با عنوان نمریج رمان 

انواع ادبی را مطرح ساخت و درخصوی رابطج تحول اجتماعی و ادبی به این نتیجه رسید كه پیدایش هر نوع قالب 

ادبی با مسائل اجتماعی در جامعه پیوند خورده است. از دیدداه لوكاچ، رئالیسم تنها مکتب نویسنددی است كه بر 

لیستی ارر تأكید دارد. تحت همین ایده، لوكاچ رئالیسم را بعنوان بهترین های رئاتصویردری مبارزات طبقاتی و جنبه

 (. در كتاب64ر  63: صص 4373شیوۀ ادبی كه در ون امکان بازتاب حقایق وجود دارد، معرفی نمود )ر.ک. لوكاچ، 

ی، ای خانویسندۀ بزرگ كسی است كه موفق شود در زمینه»شناسی رمان در این خصوی ومده است: جامعه

ای كه مجموعج یک دروه اجتماعی در چهارچوب ون ارری خلق كند كه ساختار دنیای تخیلی ون با ساختار جامعه

 (.11ر  34: صص 4394پور، )كهنمویی« قرار میگیرد؛ همگون یا تقریباً همگون باشد

های همگام با رشد و دسترش غله 4475تا  4445شناختی لوكاچ كه همزمان در سالهای براساس نمریج جامعه 

متنوع و متکرر نقد ادبی در غرب پدید ومد، تحول انواع ادبی، به شرای  و اوضاع اجتماعی عصر پیوند خورده است. 

ای در این زمینه روی وورد، وی معتقد است كه ازهبندی تشناختی به دستهلوكاچ با تکیه بر رهیافتهای نقد جامعه

نویسنددان رمانهای رئالیستی از یک سو حقایق ساختاری جامعج خود و نیز واقعیتهای استرمار طبقاتی دستهای »

اجتماعی را بازتاب میدهند و از سوی دیگر خود به خود به روشنگری طبقج فردوسی و به ارتقای سطح بینش 

(. از دیدداه لوكاچ، ارر هنری باید واقعیت نمام اجتماعی 443: ی 4377)زیما، « ونها میپردازند انتقادی و اعتقادی

را وشکار كند. عمدتاً ورار لوكاچ تحلیل چگونگی واقعگرایی در رمان بود. از نمر او رمان و ارر داستانی بازتاب واقعیت 

ر از واقعیت تر و پویاتابی حقیقیتر، كاملتر، زندهاست. این بازتاب، صرفاً پوستج سطحی واقعیت نیست؛ بلکه بازت

                                                      
4. Destuel 
6. Hippolyte taine 
3. Karl mark 
1. Friedrich engels 
5. La theorie Roman 
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(. اهمیت نمریج لوكاچ، منتقد مجاری از ون رو بود كه كه وی بر شکل ارر تأكید 435: ی 4395)ایگلتون، « است

لکن تأكید او بر شکل در مقابل محتوا، از نوع تأكید فرمالیستها نبود، »داشت و ون را عنصری اجتماعی میدانست. 

بوق و )مس« در میشودهمیت شکل ارر او فق  از این لحاظ بود كه در ادبیات، محتوا در فرم و شکل ارر جلوهبلکه ا

د، ناامی« پیشاماركسیتی»(. لوكاچ در دوران نخست حیات فکری و سیاسی خود كه ون را 414: ی 4344دیگران، 

و ...  4« پو نی»، 5«هاوزر»، 1«مانهایم» ،3«بلوغ»، 6«وبر»، 4«زیمیل»نمرانی چون ولیسم و صاحبتأریر ایدهتحت

« نمریج رمان»و « روح و فرم ]جان و صورت[»، «تاری  تکامل درام مدرن»ورار ارزشمندی را پدید وورد از جمله 

در اندیشج او به پایان رسید. دوران دوم زنددی سیاسی و ادبی لوكاچ كه « پیشا ماركسیستی»كه با این ارر مرحلج 

وغاز شد كه وی بیش از دو دهه در شوروی سابق اقامت داشت.  زنددی پس از وشنایی با عقاید ماركیستی بود زمانی

وومد به محافل و انستیتوی ماركس ر انگلس و سردبیری نشریات ادبی ر فلسفی در رویکردها و جهتگیریهای رفت

درست در همین  4463در سال  7«تاری  و وداهی طبقاتی»فکری او در این دوران بسیار تأریرداار بود. داب 

 ه رشتج تحریر درومد.بحبوحه ب

داری و طبقانی است. لوكاچ، جامعه در نمر لوكاچ، فرهنگ و جامعه در ارتباب كامل با مفهوم نمام سرمایه 

داری[ بوروهوازی ]سرمایه»داری را به دستج بوروهوازی در پرولتاریا تقسیم میکند و در توضیح ون میگوید: سرمایه

داری هستند؛ یعنی یگانه طبقاتی كه وجود و یگانه طبقات جامعج سرمایهو پرولتاریا ]طبقج كاردر و زیردست[ 

ه، دهی مجموع جامعای برای سازمانتکاملشان بتمامی بر تکامل فرایند مدرن تولید استوار است. و هردونه برنامه

است نمام (. از این رو لوكاچ معتقد 471: ی 4377)لوكاچ، « صرفاً براساس وضعیت زنددی ونان تصورپایر است

الشعاع خود قرار میدهد و بازتاب ون را میتوان های دونادون ساختار اجتماعی در جامعه را تحتداری، جنبهسرمایه

در ورار داستانی، رمان و... بصورت سبک رئالیسم مشاهده نمود. طبق نمریج لوكاچ، واقعیتهای اجتماعی و سیاسی 

فرودست به بهترین شیوه در رمان متجلی میشود. لوكاچ رمان را موجود در جامعه در تقابل دو طبقج فرادست و 

قم زد. های رئالیستی، رهیافتی كلی را ربنوعی نقاشی و تصویر از واقعیت میداند. این رویکرد لوكاچ به ورار و نوشته

اسی از نعکای مجزا در نمر درفته شده، بلکه بنوعی بتوان ون را ایک ارر ادبی، نه فق  بعنوان پدیده»سبب شد 

فرایند زنددی بشر دانست. در این ورار خواننده وداه است كه ارر، خود واقعیت نیست، بلکه شکل خاصی از بازتاب 

(. از این رو بر طبق نمر لوكاچ، هر شخصیتی در رمان، دارای 456: ی 4377)سلدن و ویدوسون، « واقعیت است

(. لوكاچ این نمریج را 374: ی 4377ست )لوكاچ، فردیت محض نیست، بلکه نمایندۀ یک طبقه یا یک تیپ ا

ای كه نویسنده در رمان مطرح میکند، به لحاظ توانایی نامید. با توجه به این نکات، تیپ یا طبقه« بازتاب واقعیت»

 بازتاب واقعیتهای اجتماعی در رمان بسیار حائز اهمیت است.

 

 شناسیادبیات داستانی معاصر ایران و تحولات جامعه

                                                      
4. simmel 
6. Veber 
3. Block 
1. mannheim 
5. Houser 
4. pulanei 
7. History and class consciusness 
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وامل دار عدهنده و وینهشناسی ادبی، بر این مبنا كار خود را وغاز كرد كه ویا ارر ادبی بازتابقرن بیستم جامعه در

ی شناسی پیوندی ذاتی و دیالکتیک دارد. به دیگر سخن، ارر ادباجتماعی است یا بیان تخیلی واقعیتی كه با زیبایی

ر انعکاس این واقعیتهای موجود با تخیلی عمیق و زیباشناسانه تقلیدی صرف از واقعیت بیرونی نیست و اما در كنا

ر شناسی ادبیات مسیبه بحث پیرامون جامعه و ادبیات میپردازد. در پاس  به این قبیل از پرسشها بود كه جامعه

انی درو داریم در ورار اندیشمنشناسی ادبی پیشِخویش را در قرن بیستم یافت و ونچه كه امروزه با عنوان جامعه

 چون كوهلر، لوكاچ، دلدمن و... بر یک مبنا تکیه نمود كه ورار ادبی با جامعج خویش پیوندی تنگاتنگ دارند.

ادبیات داستانی معاصر در ایران همواره دستخوش تغییر و تحوّل بوده است و این تغییرات بصورت مستقیم و 

ساز ن تأریر خویش را بر جای دااشته است. زمینههای وغیرمستقیم نادزیر در ساختار ورار داستانی و درونمایه

ه.ش( جستجو كرد؛  4695ر  4691تحو ت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران معاصر را باید در انقلاب مشروطه )

زمانی كه حکومت قاجار، ملزم به اجرای قوانین اساسی شد و اختیارات شاه محدود دردید. به دنبال بیداری مردم 

د، های جدیهای ادبی تازه پدید ومد و تأریرپایری ادبیات ایران از سنتهای غرب و نمریهوطه، دونهدر سالهای مشر

ادبیاتی پدید ومد كه به جهت دلبستگی »ای را در میان شاعران و نویسنددان به وجود وورد تا جایی كه باب تازه

دارد. نوشتن برای مردم، ضمن ونکه نرر را از  شدید به انتقاد از نارواییهای اجتماعی، تفاوت اساسی با ادبیات كهن

ابدینی، )میرع« اش به دور وورد، قابلیتهای جدیدی ]از جمله كاربرد در داستان و نمایشنامه[ به ون بخشیدقالب كهنه

(. تحو ت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برخاسته از مشروطه، در سالهای حکومت پهلوی اول و 65: ی 4344

وبویی تازه به خود میگیرد. مبارزات رت رسیدن رضا خان در نرر هدایت، جمالزاده و شعر نیما رنگهمزمان با به قد

زمینه را برای  4336مرداد  69و پس از ون كودتای  4365اجتماعی همزمان با سرنگونی رهیم رضاشاه در شهریور 

سرخورددیهای اجتماعی، یأس، اندوه فعالیتها و مبارزات اجتماعی بصورت هرچه بیشتری فراهم نمود. واخورددی و 

و در هم شکسته شدن ورمانهای روشنفکران و تزلزل باورهای ونان شکلهای دونادون و متنوعی را در فضای بحرانی 

این دوره در ورار ادبی انعکاس یافت. سردردمی و وشفتگی نویسنددان از شرای  موجود و از یک سو و تأریرپایری 

از دیگر سو، سبب شد كه نویسنددان هرچه بیشتر مشکلات، مصائب و ناامیدیهای روزدار از جریانات ادبیات غرب، 

 خویش را در ورار داستانی منعکس نمایند.

 

 هاها و دادهبررسی و تحلیل نمونه

 های ایدئولوژیک هریکمعرفی داستانها و تحلیل جنبه
هایی نویسنده به هنگام اسارت او در زندان رمان تاتارخندان رمانی اجتماعی است كه حاصل روزدار عزلت و تن 

را شامل میشود. ساعدی با تمركز بر حوادث و وقایع اجتماعی، خواننده را  4351تا  4356اوین در فاصلج سالهای 

همراه با راوی كه پزشکی تنها و سرخورده از یک رابطج عاشقانه است به دنیایی از مدرنیتج تحمیلی، خوشیهای 

ای دورافتاده تبعید میشود و هنگامی كه به ده وداب و رسوم و... فرامیخواند. پزشک به منطقه زنددی شهری، عرف،

پزشک تاتار دریان را برای خدمت و «. تاتاردریان»و « تاتارخندان»نام دو ده است: « تاتار»میرسد متوجه میشود 

خرافه و اوهام هستند اما در خوشی دار از تبعید انتخاب میکند؛ اما متوجه میشود تاتار خندان غرق در رنج، 

اند. پزشک با مردم ون شهر میجوشد و ونها را از خود میداند. رمان بیانگر تنهایی و انزوای انسان در محصور شده

ای از زنددی شهری در تقابل با روستاست. تقابل سازوكارهای سنتی و روشنفکرانه عصر مدرنیته و ارائج چهرۀ تازه
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از افسرددی، دلمرددی و یأس فلسفی كه همگی در مصادیق كاملاً اجتماعی و فرهنگی در  در مقابل هم و دار

 داستان نمود مییابند.

تاتارخندان طرحی از مدینج فاضلج ساعدی است كه در ون نویسنده به دنبال بسامان كردن نابسامانیهای اجتماعی  

پراطناب از یک ماجراست. ساعدی، داستان  است. تاتارخندان داستانی است در قالب روایت؛ روایتی نسبتاً

تاتارخندان را در زندان اوین نوشته است و پس از وزادی دقیقاً بیست سال بعد این داستان به چاش میرسد. یادداری 

شناسانه دارد. فکر و فضای این رمان نیز در های فلسفی و هستیاز سالهای حبس، زندان و انفرادی كه بنمایه

ار ساعدی است با این تفاوت كه ساعدی در این ارر در پی تصویر دنیای ورمانی خویش است و راستای دیگر ور

های بیسواد و دورافتاده از جادۀ تمدن و تفکر است. ساعدی حلی برای وداهی بخشیدن به تودهنویسنده به دنبال راه

اما در تاتارخندان، ورمانشهری  تا قبل از تاتارخندان بیشتر تاریخی توصیفی را با زبانی ادبی ترسیم میکند

یافتنی را به تصویر میکشد و با برخورداری از حداقل یک زنددی سالم، متفکرانه و ابتدایی به انسان عصر دست

مدرن میگوید كه چگونه از میانج سنت و تجدد هم به سنتها پایبند باشد و هم از مدرنیته بهره جوید. نگرش 

دا از رئالیسم، رمانتیسم واقعگرا و ورمانگراست كه كلیت و ماهیت ارر را به سیطرۀ هنرمندانج ساعدی در این رمان ج

ریزی میکند. ترسیم مطلوبی خود دروورده است. طرحی كه پزشک برای رفتن به روستا و دل كندن از شهر طرح

ول از معلم، ی ایدهاز روستا، داشتن احساس امنیت و خوشحالی در ون، ارائج چهرۀ مطلوب از مردمان روستا، تصویر

پزشک و حتی دستیار او بعنوان قشر روشنفکر و باسواد جامعه، فقدان فقر در روستا، حسن رفتار و معاشرت نیک 

سا ری همگی تلفیقی از افراد با هم، محو نمام ارباب ر رعیتی و نمام سلطه، داشتن نمام شورایی و غلبه مردم

ست. حوادث داستان در رمان خندان مصادف است با تقسیم اراضی كشاورزی ولیسم در این داستان ارمانتیسم و ایده

بین دهقانان و منسوخ شدن نمام اربابی و كم كردن قدرت مالکان پرنفوذ محتوای اصلی داستان را رقم میزند. 

 اهای ماركسیستی داشت، همسو بتردیدی نیست كه نویسنده به مقتضای درایشی كه در این سالها به اندیشه»

سایر همفکران خود، اصلاحات ارضی را به رغم ون طرح و ماجرای ناقص و نارسا، اقدامی سودمند به حال دهقانان 

: ی 4344)شیری، « داری قلمداد میکردو قدمهایی مؤرر برای دار از دورۀ فئودالیته و وارد شدن به دورۀ سرمایه

454.) 

ه ای ورمانی. غریبکیلاتی و فردی برای محقق ساختن جامعهالگویی است از مبارزات تش« غریبه در شهر» داستان 

در شهر داستان نمایشی است، نمایشی فشرده از ماجراهای مختلف نویسنده در این داستان برای رساندن ونچه كه 

در ذهن دارد و ایدئولوهی داستان، سعی كرده تمام زوائد را از بین ببرد. از این رو حتی بسیاری از شخصیتها در 

کم شخصیتهای فرعی، نمادین و سیاهی لشکرند. غریبه در شهر با صحنج دستگیری شی  دوزدوزانی بوسیلج ح

 های ایدئولوهیکی داستان بخوبینگهبان روسی وغاز میشود. نویسنده برای توصیف ونچه كه در ذهن دارد و بنمایه

ان را كه میخوانیم بخوبی دغدغج مردمی های وغازین داستمکانها، زمانها، شرای  و ودمها را وصف میکند. صحنه

ها و اجزایی كه بخشهای مختلف داستان را به هم وصل میکند كاملاً حکایت بودن نویسنده را متوجه میشویم. رشته

ای كه اجتماعی دارد. در داستان میتوان با ایدئولوهی چهار طبقج حاكم مواجه شد؛ نخست عده-از رمان سیاسی

تند و در برابر تحو ت سیاسی منفعل هستند مانند حاج وقا دوزدوزانی. دومی كسانی كه اهل تحقیق و تدریس هس

باشی. سومین دروه سازشکاران نان به نرخ روز خور مرل از مخاطرات سیاسی جامعه دریزانند مانند چورک

ا بر حق و باطل التجار و دروه چهارم افرادی مانند خیر كه سودجوی سردردانی است كه منفعت مالی خود رعمده

ترجیح میدهد. حیدر نمایندۀ ایدئولوهی است كه به دلیل ونکه هویت سیاسی خاصی ندارد هر دو دروه حق و باطل 
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ای است شایعه« امام قلی»از او به بدترین نحو ممکن استفادۀ ابزاری میکنند. در این میان درچه شخصیت خیالی 

اما، نفس وجود او تصدیقی است بر قدرت قهرمانان در طول  از نوع هست و نیست و مرز میان حقیقت و خیال

ار ول امام قلی و تأكید بسیتاری  برای امید دادن و تحقق رؤیای نجات بشر. ساعدی با طرح شخصیت ورمانی و ایده

بر قدرت و نیروی سازندۀ وی نشان داده است كه حضور رهبری مناسب در ادوار تاری  بر مصلحتهای حزبی و 

 ارجحیت دارد. سیاسی،

روایتی است از داستانی در سالهای مشروطه ایران كه مکان ون یکی از روستاهای وذربایجان است. « توش»رمان 

در سالهای مشروطه دولت وقت تصمیم دارد از ملحق شدن روستاییان به مجاهدین و شورشیان تبریز جلودیری 

رون میکند. و بجای ونها عشایر را جایگزین مینماید. اهالی هایشان بیكند و برای این كار، روستاییان را از خانه

روستا از ترس و وحشت هجوم ارتش، ناچار به ترک روستا میشوند. رحیم خان یکی از خانهای عشایر از طرف 

دولت مجبور میشود كه به عشایر و روستاییان حمله كند، اما رحیم خان از این فرمان سرپیچی میکند. دلما چوف 

وس قرار است با رحیم خان دیدار كند و او را وادار به همکاری با ارتش ایران كند، اما رحیم خان به هیچ هنرال ر

وجه حاضر به اطاعت نیست. دلماچوف چون از این حركت رحیم خان بسیار ناراحت میشود تصمیم میگیرد تا 

بیندازد و رحیم خان را مجبور به اطاعت ای ببرد و به این وسیله مردم را به رعب و وحشت را به با ی تپه« توش»

 كند.

 

 گیری از توصیف در تبیین شرایط موجود و آگاهیهای فردی و اجتماعیبهره

 رمان توپ
اند. كفایتی حکومت وقت شدهتوصیفی از شرای ، شخصیتها و اوضاع و احوال ملتی است كه درفتار استعمار و بی 

ای منفی و منفور در پایان داستان و تصویری بعنوان چهره« ر هاشمملامی»رمان با توصیف شخصیت اصلی داستان 

ای از خدمت ارائه میشود، تقابل دودانه« ملاّ امام وردی»كه از روحانی اهل دیانت و شخصیتی خداترس با عنوان 

از دست  و خیانت به وطن را به نمایش میگاارد. ملاّ میرهاشم از حملج قزاقها به روستا باخبر میشود و از ترس

ای كه سالیان سال بزور از مردم تصاحب كرده است قصد در مقابل قزاقها بایستد و مردم را علیه دادن احشام و رمه

ونان متحد كند. مردم ایل در طول داستان به حُسن نیت او شک میکنند. از دیگر سو ملا هاشم درفتار قزاقها 

ردۀ قزاقها، كیسج حاوی دلوله را بر پشت ملاهاشم میبندند و میشود و درنهایت با پیروزی مردم بر دلما چوف سرك

او را به لولج توش بسته و شلیک میکنند. ساعدی در انتخاب توصیفات خود در این رمان علاقج بسیار زیادی به 

یری های شکلگانتخاب برشهای مهم از مقاطع حساس تاریخی و بازوفرینی ونها داشته است. انقلاب مشروطه و زمینه

و حوادث ناشی « رمان توش»ای ون دستمایج خلق بود و حوادث پس زمینه« غریبه در شهر»ون موضوع اصلی رمان 

از اصلاحات ارضی، در تاتارخندان منعکس شد. توصیفات ساعدی در رمان توش همسو و همراه با نگرش و نیازهای 

اعی معاصر در قالب تمریل و بیان خاصی كه نویسنده احساس میکند در جهت نمایاندن ماهیت تحو ت اجتم

، در نویسی و داستان كوتاه داردكنایی است نه بازنویسی صرف وقایع تاریخی. مهارتی كه ساعدی در كار نمایشنامه

رمان توش و ارائج توصیفات دقیق و جزئی در این ارر حائز اهمیت است. تمركز ساعدی در رمان توش بر توصیف از 

نویسی ساعدی بعنوان یتهای اجتماعی و برجسته ساختن ون است. در شیوۀ داستانبرشهایی از زنجیرۀ واقع

ای مدنّمر قرار داده ای اجتماعی و متعهد، هر بخش از مسائل و مشکلات جامعه و زمان خویش را بگونهنویسنده

 ل و حقیقتای از توصیف، تخیاست و هر جزئی از داستانش، توصیفی است برای خلق معنا. رمان توش، ومیخته



 655/ نقد اجتماعی ورار غلامحسین ساعدی بر مبنای ورا و نمریات لوكاچ

 

 

خواهی است. در اصل نویسنده پس از داشت مدت زمانی در حدود نیم قرن، حواشی و حوادث خیزش مشروطه

های اجتماعی خود ساخته است. در ادامه بخشی از توصیفات وغازین در وذربایجان را دستاویزی برای بیان خواسته

 داستان را مدنّمر قرار میدهیم:

با ی تپه و پاهایش را محکم كردند روی سکویی كه روز پیش ساخته بودند و حال صبح كه شد توش را كشیدند »

سرتاسر ده، در تیررس قرار درفته بود و جادۀ مالرو كه حاشیج پایین تپه را دور میزد، زیر لولج توش خوابیده بود. 

ه نشخوار ای كه بهای خستهها دُله به دُله مرل شتروفتاب تازه شکفته، روی علفهای ترد و وحشی پهن میشد و تپه

نشسته باشند، تن به نور نمناک سحرداهی سپرده بودند. چهار قزاق قفقازی كه توش را با ی تپه كشیده بودند بدو 

 (.9: ی 4154)ساعدی، « طرف عرّابه تکیه كردند كه خستگی دربکنند، درّه خلوت و خالی بود

ت توصیفی است از قزاقهای روس در مقام متجاوزان بیگانه، ملاّ توصیفاتی كه ساعدی در این داستان ارائه داده اس 

فروشی چون ملاّ هاشم. از خلال خواهی، مردم و اهالی روستا و خائنان وطنامام وردی مبلّغ انقلاب و مشروطه

 توصیفات داستان و توضیحاتی كه دربارۀ شخصیتها در این رمان ارائه شده است بخوبی میتوان تقابل حق و ناحق

نویسی و استفادۀ دسترده از تکنیکهای را تشخیص داد، دویی ساعدی با تخصص اصلی خود در نمایشنامه

ز شرای  و ای اهای زنده و زاییدهدیری از عنصر توصیف و دفتگو توانسته است صحنهنویسی مانند بهرهنمایشنامه

 موقعیت معنادار را بمانند یک فیلم سینمایی خلق كند:

های در هم درختان، شلوغش كرده بود و باغی كه سایهبود كه از بیراهه وارد مودیل شد. از كوچه های شبنصفه»

ها خاموش و تاریک بود و رطوبت وخر تابستان هوا را از كنار سه وسیای ساكت داشت و ومد توی میدانچه خانه

زده دور و بر میدانچه را نگاه خشک كرده بود. صدای پارس چند سگ دابگاه از بیرون ده شنیده میشد. ملا بهت

 (.46)همان: ی « كرد. مودیل را هیچوقت اینچنین ساكت و تاریک ندیده بود

 

 داستان غریبه در شهر
اغلب زمان داستان را از حركت بازمیدارد، اما در عین حال، مناظر را »دیری از عنصر توصیف در متون روایی بهره

از كندی سرعت ملول نشود و پیگیر ادامج داستان باشد. توصیف، كیفیت  برای خواننده ترسیم میکند تا خواننده

)میرصادقی، « ویداشیا، اشخای، اوضاع، احوال و رفتار را ارائه میدهد همانگونه كه در وهلج اول به چشم ناظر می

م از عنصر شناختی مورد توجه قرار دهیم میتوانی(. برای ونکه شرای  اجتماعی را در نقد جامعه467: ی 4394

توصیف بهره بگیریم. توصیف شخصیتهای داستانی و نیز فضای موجود در روایت توصیف معمو ً به دو شکل ذهنی 

ن بینی اوست توصیفات در داستاو عینی صورت میپایرند كه توصیف عینی فارغ از حا ت روحی نویسنده و جهان

سنده كمک میکند فضا و شرای  موجود را بصورت كامل از نوع توصیفات رئالیستی است كه به نوی« غریبه در شهر»

 به تصویر بکشد؛ در توصیف فضای حاكم بر شهر، خرابیها و ویرانیها وورده است:

های بیجان جا خرابه و متروكه بود از درداهی، حیاب بزردی دیده میشد با درختهای خشکیده كه باد شاخههمه»

ای كه در داشته هشتی وجود داشت. با خان با احتیاب های ریختهچلهشان را تکان میداد و افتادهو از نفس

پاورچین پاورچین با  رفت و به دهلیز بزردی رسید كه به چند اتاق راه داشت، درها كنده شد و از جا درومده، جز 

دلوله دیده  یک در كه سالم و بسته بود. مقدار زیادی وت و وشغال در دوشه و كنار ریخته بود روی دیوارها جای

های یک قالی سوخته ریخته بود. با  خان وهسته نزدیک شد و به اتاق میشد. این دوشه و ون دوشه تکه پاره
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)ساعدی، « ای افتاده بودای سرک كشید، جز وت و وشغال چیزی نبود و پنجره اتاق از جا درومد، و دوشهمخروبه

 (.454: ی 4343

نی و تلاش او برای زنده نگاه داشتن وتش مبارزه و صدمات جانی حاصل از این و یا توصیفی كه از حاج وقا دوزدوزا

 تلاشها بر پیکر وی وارد میشود:

حاج وقا دوزدوزانی را كه قدبلند و اندام  غری داشت دیدم كه وس  حیاب با ی منبر نشسته، با چشمهای بسته »

ونکه صدایی از دلویش خارج شود مدتها لبهای بیولود، سر تکان میدهد و لبهایش تکان میخورد و و صورت خون

 (.35)همان: ی « وقا میلرزید و قادر به دفتن چیزی نبود

تارهای ای اصیل با رفمیشود نشان از ون دارد كه وی از طبقه« عبدالله»توصیفی كه از یکی از شخصیتهای داستان 

 ه ضمن توصیفات نشان داده است:تعریف شده است؛ ساعدی جایگاه و پایگاه خانواددی او را اینگون

جوان وراسته و تر و تمیزی كه سرداری شیک و كلاه بزردی به سر داشت و عینکی به چشم زده بود، وارد شد و »

 (.155)همان: ی « ونکه اعتنایی به كسی بکند به طرف شبستان راه افتادبی

ری، لباس، وسایل و حتی شرای  ایستادن ساعدی برای نشان دادن تضاد طبقاتی موجود در داستان، توصیفات ظاه

 و نشست و برخاست افراد را بخوبی توصیف كرده است:

اب تکیه الدوله پایش را بركالدوله با لباسی شیک و پیک در كالسکه نشسته بود. در كالسکه باز بود و ارفعارفع»

مه سرزنده و پربار و دلها همه شاداب اش میزد. باغ طراوت غریبی داشت و درختها هداده بود و با تعلیمی به چکمه

سینه بهعمو دستخان و حاجخان با لباس هنده و موسیو پرطراوت دو طرف خیابان را زینت داده بودند. ابراهیم

 (.437)همان: ی « پای كالسکه ایستاده بودند

 

 داستان تاتار خندان

یژدیهای اقلیمی و... را بخوبی روایت میکند. خصوصیات و شرای  بومی روستا، و« تاتارخندان»ساعدی در داستان 

 را میتوان از زبان راوی داستان مشاهده نمود:« حاج وقا»توصیف شخصیتهای اصلی داستان مانند 

ای بود با چشمهای درشت و سبیل سفید و صورت از ته تراشیده، با یک مشت كاكل سفید كه حاج وقا مرد ریزه»

(. 33: ی 4347)ساعدی، « افتاده و با یک پیرهن و یک جفت دمپایی پلاستیکیمعلوم بود هولکی شانه زده و راه 

یکدلی و صمیمیت مردمان روستا، موجب میشود كه پزشک، رنجهای درونی خود را فراموش كند. ودمهایی سرزنده، 

ه هایش ببچهشاد، خوشبین و اجتماعی كه اهل اندوه نیستند. تاتارخندان مدرسه، درمانگاه و چندین مغازه دارد و 

ای است كه سبب میشود پزشک مدرسه میروند و سواد خواندن و نوشتن دارند؛ جوّ و شرای  حاكم بر روستا بگونه

 در توصیف دكتر میگوید:« وقای اشراقی»حوصله، باردیگر سر ذوق بیاید؛ راوی از زبان بی

میشود، مطلقاً احساس غریبگی با كسی با یک دریا صبر و حوصله با همه كس مینشیند. با همه جور ودم دمخور »

خانج ده را ندارم، حرفهایشان همیشه یکجور و یکسان و ندارد، مرلاً من، من یکی، نیم ساعت حوصلج تحمل قهوه

خانه مینشیند، همان حرفهای تکراری را هزاران بار دوش چیزی هم دستگیرم نمیشه؛ اما ایشان، ساعتها در قهوه

درد دهات درفته تا پیرزنهای اهل جادو و جنبل همه ای كشف میکنند. از د ک دورهتازهمیدهند و هر بار دنیای 

از ته دل دوسش دارن. من یکی كه همیشه حسرتشان را میخورم. من یکی كه بدبختانه نمیتونم با همج ادعایی كه 

ای كه رمرد صدسالهپی« مشد وقاجان»(. یا در توصیف 313: ی 4347)ساعدی، « میکنم میدونم كه اهلش نیستم

 خدمت كرده بود و از زیروبم كارهای او خبر داشت:« شیرالملک»سالهای زیادی در دستگاه ارباب 
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اند. بشدت تحقیر شده است. مرلاً روزی كه او در جوانی نوكر مشیرالملک بود... فحش و ناسزا نرارش كرده»

و دور استخر چند بار چرخانده و بعد طناب بر  مشیرالملک مست بوده است، او را ا غ خود كرده سوار او شده

ومدند، به دفتج ]مشد دردن، او را داخل حوض وب انداخته است تا مهمانان بخندند... وقتی مهمانهای ارباب می

ساعتی زیر این درخت، یک وقاجان[ هیچکدام از ماها خواب به چشممان نمیرفت، یعنی وقت نداشتیم كه نیم

دراز میکشیدیم و بلند میشدیم و بعد دیگه بدو بدو، دوسفند سر ببر، پوست بکن، شقه ساعتی پشت وشپزخانه 

كن، برنج دم كن، ماست بیار، كره بیار، نان بیار، میوه بشور، قلیان چاق كن، ظرف ببر، وت و وشغال جمع كن، وقا 

از بس میخوردند كه تو اش در حال بزن بکوب و برقص و عرق بخور و كباب بخور. خدا شاهده و مهمانها، همه

 (.433ر  436)همان: صص « ووردند...شکمشان بند نمیشد و با  می

وید ارباب مشیرالملک فردی زوردو، مستبد و عیاش بود كه برای خوشگارانی خودش چنانکه از توصیفات فوق برمی 

ت شدیدی را در زیر دستان بار و نوكرانه احساس حقاراز ظلم به رعیت مملوم هیچ باكی ندارد. این زنددی خفت

ارباب ایجاد میکرد و تبعیضهای موجود در بافت جامعه را بخوبی مشخص میکند. در بین اهالی روستا افراد منمم، 

كه به شهر میرود، تحصیل میکند و دستیاری حاذق برای « رجب»دقیق، باسواد و اهل فن نیز وجود دارند از جمله 

 ادی است كه میدانند هدفشان در زنددی چیست:دكتر است، نماد تیپ دیگری از افر

وسواس بیش از حد رجب كار مرا وسانتر كرده است. یک ظرف دردار پروب، همیشه روی چراغ است. سرنگها دائم »

ای كه مریض نیست رجب مواظب كه مبادا نفت چراغ یا وب ظرف تمام شود. مرتب توی وب میجوشند. در فاصله

کند. ورزو دارد كه یک روز سوزن یاد بگیرد و بعدها تزریقاتی شود... زیاده از حد قبراق و فتیله را با  و پایین می

تیزهوش است. زود میفهمد كه چه كار باید بکند و چه كار نباید بکند. بدجوری به اوضاع مسل  است... هیچکس 

یی راه انداخته و داخل وبادی مجاز نیست ]در درمانگاه[ بلندبلند حرف بزند. برای خودش دم و دستگاه و كیا بیا

 (.447: ی 4347)ساعدی، « اعتباری كسب كرده است

كه زنی جوان و « فاطی»علاقه به شهرنشینی و مماهر تمدن ون سبب شده است كه شخصیت دیگر داستان  

ز ا اش پسمطلقه است برخلاف میل حاضر به بازدشت به روستا نزد مادر نشود و زمانی هم كه به اجبار خانواده

 طلاق به روستا برمیگردد تمام تلاشش را میکند تا با دكتر ازدواج كند و به شهر بردردد:

دو پا را در یک كفش كرد ]كه[ هرطور شده من باید بردردم شهر اینجا را اصلاً پسند نمیکنه به همه چیز ایراد »

همان: ی )« دانم خاكی بر سر بریزممیگیره لب به غاا نمیزنه، شهر هم كس و كاری نداریم كه بفرستمش بره، نمی

494.) 

 

 نقش زاویۀ دید در القای ایدئولوژی

 داستان تاتار خندان

شگرد روایی در داستان تاتارخندان زاویج دید روایت اول شخص و دانای كل است. پیرنگ ون در مجموعه روایت  

صورت كاملاً مستقیم مطرح كند و اول شخص است كه میتواند براحتی حا ت و احساسات خود را با درونکاوی، ب

یا به شیوۀ تصاویر و زاویج دید اكسپرسیونیستی حس و حال و وقایع را رصد نماید. ساعدی از جمله نویسنددانی 

دیری از عناصر نمایشی در داستانها دارد. همین مسئله سبب شده است كه در است كه علاقج فراوانی به بهره

بسیار قوی و زاویج دید بخوبی تمامی وقایع را رصد كند. دفتگوهای تاتارخندان داستان تاتارخندان عنصر دفتگو 

در خلال این تصاویر چنان طو نی است كه داه تا نیم صفحه را نیز در برمیگیرد. راوی داه بر جاابیت زاویج دید 
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 داشته درحقیقتافزاید و كشش  زم برای جاب مخاطب را فراهم میکند. رجعت به به كمک رجعت به داشته می

 حلی است كه ساعدی برای ایجاد تنوع در شیوۀ روایت خطی )تک خطی( در داستان ایجاد كرده است.راه

ساعدی به كمک این زاویج دید، به شخصیتهای داستانی نگاه میکند. نویسنده بمانند كاردردانی ماهر كه با دوربینی  

استان را رصد مینماید، خواننده را با خود در این داستان دقیق و كنجکاوانه تمامی جزئیات رفتاری شخصیتهای د

دیری ساعدی از این زاویج دید از ون رو است كه دورنمایی از شخصیتهای داستان را ارائه همراه ساخته است. بهره

رنجوری هستند و از نمر فکری قادر به همراهی با شرای  جدید زنددی خود یا تحو ت جامعه دهد كه دچار روان

وجودومده ونان را در مسیر بر هم خوردن تعادل فکری و روحیشان قرار داده است. ساعدی با نیستند و وضعیت به

دیری از این زاویج دید دست به خلق فضایی میزند كه در ون قهرمانان و شخصیتها در عصر مدرنیسم، به بهره

دیری از زاویج دید اول شخص، كتر( با بهرهداشته پایبندند و از پایرش تحو ت جدید دریزان هستند. راوی )د

 وشوبهای درونی خود، بیماران و اهالی تاتارخندان را وادویه میکند:

 (.41: ی 4347)ساعدی، « چیزی از درون من را ویران میکند و من مجبورم فرار كنم»

ام اما هر وقتی مامی ندیدهای از هیچ احاجی دفت من به این حرفها اعتقاد ندارم... اما حا  دارم. هیچ معجزه»

 (.47)همان: ی « احساس تنهایی میکنم و دلم براتان تنگ میشود به ونجا میروم، حالم بهتر میشود

رضا پزشک جوان قربانی دنیای مدرنیسم است كه از هیاهوی شهر به روستاییان تاتارخندان پناه میبرد. روستایی 

رفتج خود را پیدا كند و کرده است، رضا سعی میکند هویت ازدستكه جدالهای سیاسی و فناوری در ون راه پیدا ن

ساعدی با كمک ساختار روایی و زاویج دید مناسب از زبان شخصیتهای داستان، به خواننده كمک میکند كه 

 ذهنیات قهرمانان داستان را رصد كند:

و دفت: ادر از این بخش خسته رضا[ راستش را بخواهید از این شهر خسته هستم؛ میخوام از این شهر برم. ا»]

 «اید میتوانید به بیمارستان بیایید. دفتم از خودم بیزارم. اینجا من بیشتر از مریضهایم ورامبخش میخورمشده

 (.47)همان: ی 

ساعدی به كمک زاویج دید انتخابی، توصیفات و شرح حال ماجرا، روحیات، علائق، سرخورددیها و ومال و ورزوهای 

داستان را بخوبی مدنّمر قرار داده است. رضا از ناكارومدیهای سیاسی و اقتصادی، از كار، هیاهوی  افراد حاضر در

شهر و... خسته است و به امید یافتن جایی ورام و دلنشین راهی تاتارخندان شده است تا جایی كه پس از ورود به 

 روستا و انس درفتن با محی  ونجا خود را یک تاتاری مینامد.

اند. من پزشکم میخواهم تا ابد با ونها بمانم. ونها را دوست تاتارم، ودمهای معصوم زیادی دور مرا درفتهمن یک »

دارم. ونها هم مرا دوست دارند. تمام تلاششان را میکنند كه مرا شاد كنند برای همین است كه میخواهم تا ابد 

 (.47)همان: ی « اینجا بمانم

 

 داستان غریبه در شهر
هر. ش و اشغال شهر تبریز به  4699مضمونی تاریخی دارد و ماجرای ون به حوادث سال « یبه در شهرغر»رمان  

طلبی های مشروطهدست نیروهای روس و تجاوز ونها به جان و مال مردم و تلاش برای خاموش كردن وخرین بارقه

ا وارد ادبیات داستانی كرده است با كمک نیروهای خارجی در ایران بازمیگردد. ساعدی در این رمان شخصیتهایی ر

-تاریخی ون و رسالتی كه بر دوش میکشند، حوادث و اوضاع اجتماعی-كه با توجه به خاستگاههای اجتماعی

ای نشان میدهد كه فعالیتهای حزبی، استیلای حاكمیت بیگانه، استبداد و... بصورت سیاسی ایران را در برهه
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الشعاع خویش قرار داده بود. شخصیت اصلی داستان فردی ه ایران را تحتفرادیری ساختار و بافت حاكمیت و جامع

است. در شهر پیچیده است كه عموی ستارخان، امام قلی خان برای حفظ مشروطه به تبریز ومده « حیدر»به نام 

وسها را های امید را برای مردم به همراه دارد. و راست و قصد دارد علیه روسها وارد عمل شود. خبری كه بارقه

وی وسبشدت پریشان و مستأصل كرده است. پس از مدتی مشخص میشود كه این شایعه ترفندی است از سمت

دوز »رهبران انجمن غیبی تبریز كه قصد دارند شور انقلابی را در مردم زنده نگاه دارند؛ در ارنای داستان حاج وقا 

ای به نام حیدر، به طمع بهره درفتن از اوضاع وشفته هباشتباه بجای امام قلی خان دستگیر میشود و غریب« دوزانی

وارد ماجرا میشود. زاویج دید در این رمان، زاویج سوم شخص است راوی كه هیچ دخالتی در اوضاع و اتفاقات ندارد؛ 

سوم شخصی كه حوادث را فق  میبیند و دزارش میکند. نویسنده در این داستان حقایق جامعه را كه با شتاب 

ای در جریان است، به تصویر میکشد. اتفاقاتی كه در طول چند سال، حادث شده است. در چند سطر از هفزایند

زاویج دید سوم شخص بیان میشود. زاویج دید راوی بسرعت از حوادث میگارد و این سرعت سبب حاف حوادث 

را دارد. بعنوان نمونه مرگ  فرعی و غیرضروری و دزینش اتفاقاتی میشود كه راوی قصد تمركز كردن بر روی ونها

 اند:حیدر توس  روسها و اینکه سربازان روس متوجه میشوند كه حیدر را به اشتباهی بجای امام قلی به قتل رسانده

ای ای بر لبان حیدر نقش بست و با صدای بلند داد زد: امام... و یک مرتبه ساكت شد و چشمانش به دوشهخنده»

 (.694: ی 4343)ساعدی، « ش را شکافته بود و خون از  ی پیراهنش سرازیر بوداای سینهدوخته شد. دلوله

با كمک زاویج دید نمایشی، خواننده بهتر میتواند با حوادث، شخصیتها و افراد ارتباب برقرار كند؛ در كل داستان 

نان در وشوبها و خواننده احساس میکند كه با شخصیتهای داستان همگام و همراه است و با و« غریبه در شهر»

ومده و احساسات سهیم است. غریبه در شهر روایتی است از زاویج دید راوی كه هیچ دخالتی در حوادث پیش

ها، ظاهر اشخای، اعمال و رفتار ودمها را با جزئیات اتفاقات ندارد، فق  میبیند و دزارش میکند، جزئیات، صحنه

واهی خهای مشروطهقشون روس و تلاش برای نگه داشتن شعله دزارش میکند و تصویری از جامعه تبریز در حملج

 را منعکس میکند.

الدوله پابرهنه بیرون ومد. خنجر كبه كجی به دست داشت، پاورچین پاورچین جلو از پشت درخت بزردی ارفع»

شید. ك رفت، یکمرتبه دهان بریانف را با دست چپ درفت و سه مرتبه خنجر را در قلب بریانف فروكرد و بیرون

« ای صبر كرد و دور و برش را دید زد و بعد جسد را كشان كشان برد و انداخت وس  باغچه روی علفهالحمه

 (.47: ی 4343)ساعدی، 

دیری از زاویج دید كه سعی دارد با ایجاد تصاویری كامل، جامع و مختصر ای دیگر از تلاش نویسنده با بهرهنمونه 

قره »به دست « حیدر»ص، چگونگی وشوبهای ایجادشده در تبریز و دستگیری از طریق راوی نمایشی و سوم شخ

 را به نمایش بگاارد:« سواران

حیدر چپ و راست خود را نگاه كرد و در حالیکه در حاشیج دیوار جلو میرفت، مواظب دور و برش بود و هر سایج »

كه رسید در تردید بود كه به كدام كوچه ومد. سه راهی ایستاد. باد ملایمی میرابت و متحرک را كه میدید می

راستی پیچید و در همین لحمه چند قره سواران و پیشاپیش ونان با خان پیدا بپیچد و بدون اراده به كوچه دست

 (.457)همان: ی « شد همه یکمرتبه داد زدند ایست

است و با ونان در فعالیتهای خواننده در كل داستان احساس میکند كه با حیدر، امام قلی و... شخصیتها همراه 

 سیاسی شركت میکند. میجنگد و برای وزادی ایران فریاد میزند.

 «توپ»رمان 
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رمان توش از زاویج دید سوم شخص در زمان داشته روایت میشود. ساعدی به كمک این زاویج دید نمایشی به  

انشینی عشایر طبق ون صادر شد، ارتباب ها كه دستور یکجها، رابطج دولت با مردم، حوادث سیاسی دههبیان دغدغه

خواهی ونان در ضمن حوادث اصلی و فرعی داستان میپردازد. تلاشهای امرال میان ایل و استعمارستیزی و مشروطه

خواهی، با انتخاب زاویج دید مناسب، به معناوفرینی اقدام كرده است. شیوۀ برای مشروطه« ملاّ امام وردی»

ه سوم شخص نامحدود است با كمک راوی دانای كل به قطعیت داستان افزوده است. شگرد كاردیری زاویج دید كبه

شناسانج او از حوادث و رخدادهاست. زاویج دید انتخابی ساعدی نویسی ساعدی در خدمت برداشتهای جامعهداستان

روایت میکند؛ اما در  دهندۀ ون است كه راوی بر ذهن و رفتار شخصیتها احاطه دارد، همه چیز را میبیند ونشان

 خلال روایت از زاویج دید سوم شخص، داه به روایت اول شخص برمیگردد:

رحیم اوغلو دفت: چهار روز تمام سه نفر قزاق فرستادم به چهار پنج تا وبادی سر زدند، همینطور دست خالی »

ایم شده بودند و قزاقا هر چی ها قبردشتن و نتونستن كسی رو پیدا بکنن. توده اول و دوم همه از ترس تو خونه

داد و هوار كردن، نتونسته بودن یه نفرو بکشن بیرون. توده سومی همه از وحشت زبونشون بند اومده بود و یک 

 (.56: ی 4155)ساعدی، « كلمه نتونسته بودن باهاشون حرف بزنن

ترسیم حملج قزاقها به ده،  ساعدی با عوض كردن روایت از قدرت دخالت راوی دانای كل میکاهد تا به توصیف و

پرستی كه در خواهی مردم بپردازد؛ حس وطنشورش ایلیاتیها و دردیری و وشوب در روستاهای تبریز و مشروطه

كلام شخصیتهای داستان موج میزند. رمان توش روایتی است از حقیقت تاریخی كه در اصطلاح ادبیات داستانی به 

 4«حقیقت مانندی»ور و پایرش ون برای خواننده و مخاطب به دلیل عنصر های رئالیستی، بادلیل داشتن بنمایه

های داستانهای ساعدی از جمله رمان توش ون (. یکی از مشخصه54: ی 4394بسیار راحت است )میرصادقی، 

م های از تاری  به وقوع پیوسته است. شرح درمانددی مردی كه است كه غالباً وقایع ون در عرصج جامعه و در برهه

ملا امام »از طرف نیروهای دشمن )روسها( تحت فشار هستند و هم از طرف ارتش و حکومت وقت. راوی از زبان 

در ایران را بخوبی در داستان منعکس  55مردم را تشویق به جهاد و مبارزه میکند تا مسائل سیاسی دهج « وردی

 نماید:

روزه بر همج مسلمونا واجبه. هر كسی در راه حق  ملا دفت: دوش كنین مردم، جهاد اساس دین و مرل نماز و»

 (.45: ی 4154)ساعدی، « شهید بشه، معصوم و پاک از این دنیا میره و پیغمبر اسلام روز وخرت شفاعتشو میکنه

ظلم و استعمار در حق مردم و رعیت و طبقج فرودست جامعه در این رمان نیز از چشم راوی پنهان نبوده است. به 

 ملا»باب ر رعیتی، كشاورزان و عشایر همواره از سمت اربابان مورد تحقیر و ارعاب قرار میگرفتند دلیل نمام ار

های روستاییان دارد و به هیچ وجه یکی از عمال و كاردزاران ظالمی است كه چشم طمع به دله و رمه« هاشم

 خواهی خوددست از زیادهحاضر نیست حتی در بلوای تسخیر روستاها به دست قشون روسیه و ارتش حکومتی، 

 بردارد. راوی با انتخاب زاویج دید سوم شخص )نمایشی( تمام جزئیات این قبیل رخدادها را به تصویر میکشد:

چوپان قد بلندی جلو پنجره ایستاد و دفت: خسته نباشی ملا هاشم. ملا هاشم دفت: خدا بركت بده! از كجا »

وم. ملا دفت: چه دوسفندای پرواری! اینهمه حَشم مال كی هست؟ یوی؟ چوپان دفت: از ییلاقات اون طرفا ممی

 (.74)همان: ی « ش مال خودتهچوپان خندید و دفت: همه

های زاویج دید در رمان توش ون است كه ساعدی به كمک اینگونه روایت شخصیتهای رمان را یکی از مشخصه

بقه یا دروه اجتماعی است. از نگاه راوی كاملاً میتوان تحلیل كرده است. از دیدداه لوكاچ، شخصیت رمان، نمایندۀ ط

                                                      
4. versimilitude 



 644/ نقد اجتماعی ورار غلامحسین ساعدی بر مبنای ورا و نمریات لوكاچ

 

 

متوجه شد كه كدامیک از شخصیتها در رمان مربت و كدامیک منفی هستند؛ چنانکه شخصیت حریص و دنیادوست 

و طماع ملا هاشم در  بلای صحبتهای راوی و نگاه او به شخصیت وی كاملاً هویداست. مردی كه به اسم معنویات، 

 ای ایمان در وجود او نیست:ذره نان خورد و

حاج ایلدروم دفت. من هنوزم باورم نمیشه ملا یه همچو جونوری از وب دراومده باشه. رحیم خان دفت از شرّ او »

 مون باز شد. دیگه نمیتونه كلکنا سیّد سگ مسب، میرهاشم، راحت میشیم، حا  دیگه حسابی مشتش پیش همه

 (.449، ی 4154)ساعدی، « ندارهسوار كنه، حناش پیش هیچکی رنگ 

 

 نقش گفتگو در تبیین شرایط اجتماعی

 تاتارخندان

نیز دفتگوها محمل بسیار مناسبی برای بازنمود اوضاع و احوال جامعه و شرای  روحی و « تاتارخندان»در داستان  

و زنانی  می، بیسوادروانی افراد و تیپهای شخصیتی ونهاست. در دفتگوهای بیرونی داستان، ساعدی شخصیتهای عا

ی از این دست شخصیتهای« فاطی»را به تصویر میکشد كه زرق و برق شهر، ونان را دچار هویت باختگی كرده است. 

ای روحیات و حا ت او را به تصویر میکشد. زنی كه است كه در ضمن دفتگوهای داستان، ساعدی بصورت نقادانه

ون دیگر زادداه و محی  زنددی قبلی خود یعنی روستای تارتار تنها پنج سال در شهر زنددی كرده است و اكن

خندان را قبول ندارد. ساعدی در صفحات بسیاری از داستان تاتارخندان شخصیت او را وزاد دااشته است تا زمان 

ی وهایی كه دفتگمکالمات، به طرح عقایدش بپردازد و به دور از حضور راوی، خود را به مخاطب بشناساند؛ از صحنه

فاطی، شرای  و روحیات او را نشان میدهد. در این نمونه قابل مشاهده است كه به دختر مدیر مدرسه و جایگاه او 

 بعنوان زنی تحصیلکرده و باوقار حسادت میکند:

 شانكدامشان را ببینم. از جلو خانهام. دلم داره از دست اونها میتركه. چشم ندارم هیچوخه من خیلی بددل شده»

: 4347)ساعدی، « افتهونم رد بشم. خود مدیر را هم نمیتونم ببینم، از جلو مدرسه كه رد میشم، دلم از كار مینمیت

 (.317ی 

است؛ وقتی كه از جلب توجه دكتر « تاتارخندان»نفرین، دعا، جادو و حسادت كردن ویژدی بارز فاطی در داستان 

 نی شروع به نفرین میکند:فکری و نادانسبت به خود ناامید میشود، از سر كوته

 (.353)همان: ی « شدۀ مدیر، سیاهتو بپوشه و به ورزوش نرسهالهی جوون مرگ بشی و اون دختر ذلیل»

پدر رجب كه لبهای شکری دارد و همین نقص باعث وزرددی خاطر بیش از « میرداوود»هویتی در و یا احساس بی

اش را جبران كند و به هر رفتهمیگیرد كه زیبایی ازدست با وجود میانسالی تصمیم« میرداوود»حد او میشود. 

اری میخواستم ببینم میتونید یه ك»ترتیبی كه هست زیبایی ظاهری خود را پیدا كند و خطاب به دكتر میگوید: 

ن: )هما« جوری سر هم بیاری؟ خب ناقصه وقا، درست بشه بهتره دیگهبرای من بکنید؟ این لب ما رو بدوزی و یه

 .(649ی 

پسر مباشر ارباب شیرالملک وشنا میشود. كسی « مصطفی خان»در میان دفتگوهای داستان خواننده با شخصیت  

كه وظیفه داشت به هر زور و ضرب و تهدیدی خراج ماهانه و سا نه را از رعیت دریافت كند و در برخورد با ونان 

یف با توص« تاتارخندان»است. ساعدی در داستان  زوردو و بددهن، خشن و در برابر مشیرالملک مطیع و فرمانبردار

ای كوچک با تمامی نمودهای شخصیتی میپردازد. در دفتگوهای دهکده و ودمهای مختلف ون، به توصیف جامعه

چگونه مجیردوی مشیرالملک است و چگونه « خانمصطفی»و ارباب مشاهده میکنیم كه « خانمصطفی»میان 
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نواع دشنامها و تحقیرها مورد سرزنش و شماتت قرار میدهند. این اختلاف و تبعیض رعیت را با همدستی ارباب با ا

 طبقاتی دویای حقیقی از اوضاع جامعج ایران در زمان نویسنده است:

خان دستپاچه پرسید: چیشد وقا؟ قربان دردم چه خبر شد. خاک به سرم و به من نهیب زد... وهای ا غ، مصطفی»

 (.411)همان: ی « ن پدر سگ بگو كه دیگر  زم نیست اونارو بکوبهبدو پایین و به او شعبا

ساعدی در ارنای داستان، علاقج بسیاری به بازدو كردن اجحاف و ظلم اربابان در حق رعیت و مردم طبقج پایین  

 نمونهجامعه دارد؛ از این رو از هر فرصتی به بیان زنددی مشیرالملک و خدمتگزاران ونها اشاره میکند؛ بعنوان 

از خادمان امارت مشیرالملک است كه به علت اشتباه و سهوی كه ناخواسته در اصلاح سر ارباب « خاصه خان»

داشته شش ماه متواری میشود و جرئت بازدشت به خانه را ندارد؛ این حجم از زوردویی ارباب در حق رعیت بخوبی 

تان و شخصیت دیگری در داس« خانخاصه»وی بین رعیتی را به تصویر میکشد؛ راوی از دفتگ-نمام طبقاتی ارباب

 این وضعیت را شرح داده است:

خان و سوارهاش خودمو رسوندم دم در و دِ درو تا شش ماه تمام این طرفها پیدام نشد. یک هفته تمام مصطفی»

غزشو کنید و متمام محل را زیر پا دااشته بودند كه مرا پیدا كنند وقا فرموده بود كه تا پیداش كردید معطلش ن

 (.444همان: ی « داغون كنید

خواهی به دست ووردند. ضمن دفتگوی شخصیتی در مرالی دیگر رروت بی حدّ و حصر ارباب را كه با زور و باج

 دیگر بخوبی نشان میدهد:

ا وكرهومدند و ونجا بودند مباشرها و ندفت: خانه؟! خانه كه نه، قصر وقا مشیر كه جد اندر جد این موقع سال می»

راه میکردند كه ون سرش پیدا نبود. شب میرفتند تو دهات اطراف كه بهره جمع كنند خودشان یک بساطی روبه

 (.41)همان: ی « ومد و میرفتاز شهر میهمان می

دوییهایی است كه نویسنده به كمک ون سعی دارد از دیگر نمودهای دفتگو در داستان، دفتگوهای درونی و تک

روی خواننده به نمایش بگاارد. سرخورددی در عشق، خستگی از دنیای های داستان را پیشنبهبرخی دیگر از ج

 اطراف و ونچه كه افسرددی حاصل از ون است تصمیم به خودكشی میگیرد:

یکباره به سرم زد كه عوض یکی دو تا میتوانم پنجاه شصت قری ورامبخش را یکجا ببلعم و دراز بکشم، اتفاقی »

صبح جنازۀ یک غریبه را با چشمهای باز و دست و پای سفت شده روی تخت پیدا میکردند. خبر توی افتاد. نمی

وبادی میپیچید. مردم میریختند توی مسافرخانه، هاندارها سر میرسیدند و با داد و فریاد همه را بیرون میکردند، 

روشن میشد، بعد رئیس بهداری را كه چی را توقیف میکردند، بعد جیبهای مرا میگشتند و هویتم اول مسافرخانه

: ی 4347)ساعدی، « ومد و مرا معاینه میکرد و میگفت: كار تمومهقرار است فردا ببینمش، خبر میکردند، می

44.) 

ینی بدویی(، جهانراوی در خلال صحبتها و دفتگوهای داستان اعم از بیرونی )دیالوگ( و دفتگوهای درونی )تک

و تأریری را كه از شرای  و محی  پیرامون خود درفته است بخوبی ترسیم و توصیف و اندیشه شخصیت داستان 

 میکند. راوی، وشفتگی و ناراحتیهای روحی خود را به مخاطب بخوبی نشان میدهد:

پیش خود فکر كردم، پیش از بهار من در چه عوالمی بودم، چه فکرها كه در سر نداشتم برای خودم خوش بودم، »

به فکرم میرسید كه ممکن است چند ماه دیگر در یک دهکدۀ دورافتاده خواهم بود، كارم به جایی  ون وقتها دیگر

خواهد رسید كه موقع طواف امامزاده، ته دلم فکر بکنم ادر یک دور خاموش میتواند معجزه كند و دعای ون پیرزن 

 (.97)همان: « قادر است ورامش به ناامیدان ببخشد، من ناامید از همه مستحقترم
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 غریبه در شهر
صحبتی كه در میان شخصیتها یا بطور دسترده، وزادانه در ذهن شخصیت واحدی در هر ارر ادبی صورت میگیرد، »

دفتگو نامیده میشود. دفتگو بنیاد روایت و نمایش را پی میریزد. اما در داستان نیز یکی از عناصر مهم است كه 

(. در رمان غریبه در شهر از عنصر دفتگو برای نشان دادن 663ی : 4394)میرصادقی، « پیرنگ را دسترش میدهد

اوضاع و شرای  اجتماعی ایران در زمان روایت داستان بسیار بهره برده است. ساعدی دفتگو را عاملی برای احساس 

همدردی مخاطب با شخصیتهای داستانی مورد توجه قرار داده. این دفتگوها به دو صورت بیرونی )دیالوگ( و 

دهندۀ وضعیت و شرای  و اوضاع و هایی كه دفتگوی بیرونی نشانرونی )منولوگ( صورت درفته است. از صحنهد

 احوال پرتنش شهر تبریز است دفتگو میان شخصیتهای داستان هنگام تسخیر شهر تبریز است:

شاهزاده ابراهیم. مرد پرسید از كجا میاین، كدوم طرفا میرین؟ مشد حسن دمیدچی دفت: از شهر میام و میرم »

 مرد با تعجب دفت: از شهر؟

 ر چه جوری تونستین بیرون بیاین؟

ر میرنقی وارد شد و سلام كرد. مرد با صدای بلند جواب داد: السلام علیکم. چطوری پدر؟ میرنقی با حیرت او را 

چی كه مشغول قهوهنگاه كرد و دفت خدا عمرت بده. مرد پرسید: تو هم از شهر میای؟ میرنقی دفت: چطور مگه. 

دم كردن چایی بود دفت منمورش اینه كه شهر امن و امانه؟ مرد به قهقهه خندید و دفت: شنیدم روسا خوب 

 (.54: ی 4343)ساعدی، « پدرتونو درووردن

ساعدی تصویری از شهری را به مخاطب نشان میدهد كه در اوضاع وشفته و پر هرج و مرج تسخیر دوشه و كنار 

ها، هر كس به فکر خود و كسب منفعت و به جیب زدن سودی است كه حاصل ون كلاه دااشتن شهر توس  روس

بر سر یکدیگر و بلوا و وشوب است؛ در قسمتهایی از دیالودهای این داستان تصویری از این بازار وشفته و د لی كه 

 ه بدنبال سركیسه كردن مردم و روسهاست، نشان داده شده است:

جا نیستم، همیشه این دوشه، اون دوشه میگردم، میخرم، میفروشم همه چی میخرم، همه  راستش من مال هیچ»

: 4343)ساعدی، « چی میفروشم، راستی چی چی میشه به این روسها ]و مردم[ قالب كرد كه چیزی به ودم بماسه

 (.59ی 

 را بخوبی در این اوضاع ترسیم میکند:« حیدر»و در  بلای دفتگوی 

مم مشروطه چیه؟! استبداد چیه؟! من یه د لم، وقتی وضع بد شد زن و بچه رو ول كردم با یه من اصلاً نمیفه»

 (.444)همان: ی « مقدار پول زدم و اومدم بیرون. اسم من حیدر بچاپه، روراس بگم سر دنیا كلاه دااشتم

 به او میگوید: زمانی كه حیدر به اشتباه بجای امام قلی دستگیر میشود، حاج وقا دوزدوزانی در زندان

 (.639)همان: ی « امام قلی، تو رهبر و پیشوای مجاهدانی، یادت نره، این همه زبونی نشون نده»

دوییها نیز قابل رؤیت است. تصویری كه از جامعج ایرانی نشان داده میشود، از  بلای دفتگوهای درونی و تک

 «خله و حضور نویسنده یا شخصیتهای داستاندویی درونی یعنی دفتگوی شخصیت داستان با خود بدون مداتک»

 (.34: ی 4397)حری، 

ای بود كه در این انجمن مطرح شد تا مردم و خان دفت: اصلاً ودمی به اسم امام قلی وجود ندارد. قشهابراهیم»

 (.611)همان: ی « بهیجان بیاره و وماده مبارزه كنه. یادتون باشه كه تا لحمه وخر مبارزه، این راز فاش نشه

دفتگوی درونی كه در ذهن شخصیت جریان دارد هم شخصیت و هم اوضاع و احوال جامعج وی را بخوبی به تصویر 

 میکشد، بعنوان نمونه دفتگوی درونی و خوددویی حاج وقا دوردوزانی كه نشان از اوضاع وشفته مملکت دارد:
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خداوندا، تو را به وبروی عصمت زهرا، ملّت ما را از حاج وقا دوزدوزانی ستانش را با  برد و با خود دفت خدایا: »

 (.444)همان: ی « چنگ دشمنان نجات بده

های دیگر از دفتگوهایی كه نویسنده با كمک ونها به بازتاب واقعیتهای اجتماعی و سیاسی عصر پرداخته نمونه

وضوع به مخاطب استفاده میکنند. از این عنصر معمو ً با هدف نشان دادن اهمیت م« غریبه در شهر»است؛ در رمان 

 در این داستان در بخشهای دونادون نویسنده شرای  را چنان توصیف میکند:

س، وجودش برای همج ما و وقا رو درفتن، دوش میکنین چی میگم، وقا رو درفتن ون بهترین مدرس این مدرسه»

لبش اش خرابه، قش بیارن وقا مریضه سینههمج مسلمانان خیر و بركته. وقا رو درفتن ما نباید بااریم بلایی سر

 (.45)همان: ی « ناراحته، با یک سیلی زبانم  ل، ممکن اتفاق بدی پیش بیاد

 

 رمان توپ
به  ای مشرفهای داستان با استقرار یک توش بر فراز تپهدفتگوهای شخصیتها در رمان توش از نخستین صحنه

، وغاز میشود و به همراه ون، صحبت فرماندۀ روس با توپچی در های منطقه توس  قزاقهای روسیها و دردنهراه

-خصوی شلیک به دشمن و هر ودمی كه بخواهد از ون منمقه عبور كند، از همان وغاز داستان جهتگیری سیاسی

اجتماعی نویسنده و دغدغج او در ترسیم وقایع، اتفاقات و رخدادهای اجتماعی كه روزداری زادداه نویسنده از سر 

انده، مشخص مینماید. نخستین دفتگوهای داستان دربارۀ انگیزۀ ورود قزاقها به منطقه و محل اتراق ونها كه از دار

 و ملاّ هاشم نیز معرفی میشوند:« ملا امام وردی»خلال ون شخصیتهای اصلی 

فت: میکرد دملاّ دفت: سلام علیک كدخدا، خبری شده؟ موویل خیلی ساكت و خلوته؟ كدخدا كه لنگج در را باز »

(. 46)همان: ی « خالی شده؟ كدخدا چوبی را كه بدست داشت پشت در دااشت و دفت: یواشتر حرف بزن، بیا تو

كه همواره رعیت مملوم را به اسم دین و دیانت « ملاهاشم»از بین همین دفتگوهاست كه شخصیت منفی و منفور 

ر كدخدا برای اولین بار ضمن دفتگوی ون دو، سركیسه میکرده است، مشخص میشود. اعتراف ملاهاشم در براب

 میزان داراییهای خود را فاش میکند:

ها و بین شاهسون، مصیبت او د علی رو دفتم. بعد یه عمر، حا  تو هر ایل، یه پونصد ششصد تمام عمر، توی اوبه»

ور اون ور میبرن. به عبا تایی دوسفند دارم. در خود حاجی خوجالوها. بیست و چهار چوپون، دوسفندای من و این 

 (.47)همان: ی « و اُرخالق هنده من نگاه نکن كدخدا، اده بلایی سر ایلیات بیاد، كمر من میشکنه

ای پوشی كه ذكر مصیبت میگوید و در امور ماهبی فعال است نکتهانتساب این حجم عمیم از رروت به ملای هنده

پی میبرد چیزی كه به هیچ وجه با ماهیت، طبقج اجتماعی و است كه خواننده در ضمن دفتگوهای داستان به ون 

های برای خواهی، انگیزه و زمینهخیزش مشروطه»طرز سلوک ملاهّاشم در نمر مردم سازداری و سنخیت ندارد. 

تمام توصیفات و دفتگوها در این داستان است. نویسنده در بخشهایی از داستان به فعالیتهای ملاّ امام وردی اشاره 

ارد. به بازنمایی شرای  نابسامانی معیشت مردم از طریق تعبیه یک دفتگوی كوتاه میان وی با یکی از روستاییان د

دستی و اوضاع پریشان مردم را بخوبی نشان میدهد. استناد به واقعیتهای اقلیمی و فراهم شده است، تنگنا و تهی

زده میکند. ملاّ امام وردی مشکینی اننده را شگفتتاریخی ضمن دفتگوهای داستان در این ارر چنان است كه خو

خان بزرگ ایل قوجابیکلتو هر دو از شخصیتهای واقعی و تاریخی داستانند كه نویسنده دربارۀ ونها سخن و رحیم

(. ساعدی با دفتگوهای موجود در داستان سعی دارد توصیف دقیق و 436: ی 4343)شیری، « دفته است

 ایع را برای خواننده ترسیم كند:مویی از جزئیات وقموبه
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كدخدا دفت چی بگم ملا، ا ن ده روز تمامه كه موویل به این حال و وضع افتاده جماعت از ترس، داو و »

ن توی غار. ملا دفت توی غار، چر؟! كدخدا صدایش را پایین وورد و دفت: یه عالمه دوسفنداشونو ورداشتن رفته

زده دفت: قزاق؟ كی اومدن؟! كدخدا دفت: یه هانش پر نان و پنیر بود وحشتقزاق ریخته تو ییلاقات. ملا كه د

هفته بیشتر كه پیداشون شده، ملا لقمه را نجویده بلعید و دفت: كدوم طرفان كدخدا؟ كدخدا دفت: اومدن از اینجا 

 (.44: ی 4154)ساعدی، « رد شدن

 

 گیرینتیجه

بنوعی دیالکتیک  4م، در نخستین ورار خود با عنوان نمریج رمانجورج لوكاچ، فیلسوف اهل مجارستان در قرن بیست 

انواع ادبی را مطرح ساخت و درخصوی رابطج تحول اجتماعی و ادبی به این نتیجه رسید كه پیدایش هر نوع قالب 

ر بادبی با مسائل اجتماعی در جامعه پیوند خورده است. از دیدداه لوكاچ، رئالیسم تنها مکتب نویسنددی است كه 

های رئالیستی ارر تأكید دارد. براساس ونچه كه در این پژوهش به دست ومد تصویردری مبارزات طبقاتی و جنبه

دااری دولت توجه به جامعج مدرن بود؛ اما تناقضات و ای شروع به نوشتن كرد كه سیاستساعدی در هنگامه

د و نوووری با فرهنگ و سنت مردم ایجاد كرد. تعارضهای موجود در این زمینه، تقابلهایی میان مماهر تمدن، تجد

اجتماعی و زیرساختهای موجود، موجب شد كه تنشها و -تا جایی كه میتوان دفت نبود بستر مناسب فرهنگی

پیامدهایی در این زمینه به وجود وید. تأریر این تغییرات اجتماعی را میتوان در زوایای دونادون داستانهای ساعدی 

به شخصیتهای داستانی، عنصر روایت و دفتگومندی، انتخاب زاویج دید و نحوۀ توصیف كردن  مشاهده كرد. توجه

دارد. ساعدی، سعی دارد تضادهای طبقاتی، فقر، « اجتماع»شخصیتها همه حکایت از ون دارد كه ساعدی دغدغج 

 كاردیریلف با بههای مختپریشانی، سردردمی و چالشها و تنشهای موجود در جامعه در بطن داستان به شیوه

عنصر توصیف، دفتگو و زاویج دید انتخابی مناسب در تضاد و تقابل میان فرهنگ سنتی جامعه و ورود مماهر جدید 

تمدن بخوبی نشان دهد. ساعدی مشکلاتی را كه دریبانگیر مردم در این تغیییر و تحو ت شده است، در اكرر 

یشانی، خرافات، اضطراب، دمشددی، عدم تمركز از جمله مشکلات داستانهای خود به تصویر كشیده است: انزوا، پر

رایج در داستانهای ساعدی است. وی نه تنها به این تعارضات و تناقضها بصورت شدیدی واكنش نشان میدهد، بلکه 

 مانددیهای موجود در جامعه كه ریشه در سنتها و باورهای نادرست دارد نیز میتازد.بر عقب

 

 نویسندگان:مشاركت 
و  )استاد راهنمای اول(از رسالج دكتری خانم فتانه قجقی استخراج شده است. دكتر نعیمه كیا شکی  این مقاله 

دكتر فرشته مؤمنی مشاورۀ دكتر مریم شادمحمدی و راهنمایی و )استاد راهنمای دوم( دكتر قربانعلی وقااحمدی 

تن ها و تنمیم نهایی مجقی بعنوان پژوهشگر این جستار دردووری دادهاند. خانم فتانه قاین رساله را بر عهده داشته

 را انجام داده است و درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت همج پژوهشگران میباشد.

 

 تشکر و قدردانی:

لامی واحد با سپاس از عنایت خداوند متعال و ورزوی توفیق فرهیختگان عرصج علم و دانش در دانشگاه وزاد اس

 شناسی نمم و نرر فارسی )بهار ادب(.چالوس و كاركنان و مسئولین محترم نشریج وزین سبک

                                                      
4. La theorie Roman 
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 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده است و حاصل  

ت به انتشار ون وداهی و رضایت كامل دارند. در این فعّالیتهای پژوهشی نویسنددان یاد شده است و ایشان نسب

پژوهش كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچگونه تخلف و تقلبّی در نگارش ون صورت نگرفته است. 

مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت 

 ه را بر عهده دارند.كلیج موارد ذكرشد
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